
 

 

ISSN: 2980-9614 

Rational Explorations  

Vol. 2, No.2, Autumn2023 

 

Analysis and study of love in Plato's philosophical system 
2farajollah barati ,  1 ⁕zeinab darvishi 

Assistant professor of the Department of Islamic education, Ahvaz Branch,  2.1

Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

2023/10/25 

Accepted: 

2023/12/8 

 
Man is a two-dimensional being that in the natural dimension has needs of 

seeking the truth and considers truth to be the most beautiful category in the 

universe and this beauty makes man fall in love with himself and gives 

meaning to his life and evolves when he reaches the true lover, so the 

proposition Love has long been the focus of researchers and writers, because 

it is one of the motivating and driving forces of human beings. The present 

research, with an analytical method and document study, seeks to answer 

this question: "What is Plato's analysis of love and the relationship between 

love and beauty?" What is cosmology and human excellence?" Love in 

various works of scholars and thinkers of different sciences and in 

philosophy from the perspective of Western and Eastern philosophers, 

including in the worksPlato has been examined and theories about the 

nature of love, its connection with beauty, the role of love in cosmology and 

creation, the role of love in philosophical tendencies and the role of love in 

the advancement and education of man have been discussed. 

Plato believes that the core of creating love is man's tendency towards 

beauty and perfection, and beauty is divided into inner and outer beauty, 

and he considers any kind of evolution and perfection as beauty, therefore, 

in many cases, he interprets love as beauty, and philosophers introduces 

them as lovers because they seek the truth. 
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 یحقیقت طلب از دارای نیازهایی  یفطربعد که در دو بعدی است انسان موجودی 

است و حقیقت را زیباترین مقوله عالم هستی می داند و این زیبایی انسان را عاشق 

و با رسیدن به معشوق حقیقی تکامل  بخشدبه زندگی او معنا می خود نموده و 

عشق از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان بوده است گزاره لذا  می یابد

، حاضر هشوپژچرا که یکی از نیروهای مشوقه و محرکه انسان به شمار می اید 

لاطون تحلیل اف»ست ا السؤبا روش تحلیلی و مطالعه اسنادی، در پی پاسخ به این 

شق چیست وارتباط عشق با زیبایی ، جهان شناسی و تعالی انسان چه می از ع

نیز  در فلسفه ودر اثار مختلفی از علما و اندیشمندان علوم مختلف  عشق« باشد؟

ی و نظریاتبررسی شده از منظر فلاسفه ی غرب و شرق از جمله در اثار افلاطون 

ر جهان شناسی و خلقت، نقش عشق دماهیت عشق، ارتباط ان با زیبایی ، در مورد

رداخته پنقش عشق در گرایشات فلسفی و نقش عشق در تعالی و تربیت انسان 

 شده است .

افلاطون معتقد است که هسته اصلی ایجاد عشق گرایش انسان به زیبایی و کمال 

است و زیبایی به زیبایی درون و بیرونی تقسیم می شود و هر نوع تکامل و کمال 

بنابر این در بسیاری از موارد از عشق به زیبایی تعبیر می کند و  را زیبایی می داند

 فلاسفه را به دلیل اینکه طالب حقیقت هستند به عنوان عاشق معرفی می کند.

 ، خلقتزیبایی، وجود عشق، فلسفه، افلاطون، لیدواژه: ک
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 مقدمه  -0

و از همین رو  عشق بعنوان یکی از جذاب ترین پدیده ها برای بسیاری از انسانها است

اکثراندیشمندان در این باب سخن گفته اند. کتاب های متعدد ، داستان ها و رمان و ادبیات 

سراسر از موضوعات عاشقانه و یا پرسش در مورد چیستی این پدیده بوده است.اما به طور 

 .کلی سه دیدگاه پیرامون عشق همواره تا امروز مطرح است
دیده ای فرا مادی و روحانی،که در روح انسان شکوفا میشود. نگاه اول عشق را به منزله ی پ

نگاه دوم عشق را پدیده ای وابسته و محدود به رابطه جنسی و نیازهای جنسی و نگاه سوم 

اما از نقاط اشتراکی که .عشق را ترکیبی از نیاز های روحی روانی، احساسی و جنسی میداند

اشاره کرد ، قدرت حیرت انگیز عشق است.قدرتی در گفته های نویسندگان و فلاسفه می توان 

 .که توان هر کاری را به عاشق یا علیه او می دهد

عشق با زیبایی ظاهری آغاز می گردد. محّب هر چند ابتدا از مشاهده شیئی  فلاطوناز نظرگاه ا

ی شود م زیبا یا انسانی نیکو منظر به او تعلق خاطر پیدا می کند. اما رفته رفته از این تعلق رها

چرا که تعداد شئی زیبا یا انسان نیکو منظر بسیار زیاد است، در نتیجه او قادر نیست از میان 

این همه زیبایی یکی را انتخاب کند. پس از زیبایی جسمانی به زیبایی روحانی، یعنی فضایل 

خلاقی ا و مکارم انسانی تعلق خاطر پیدا می کند. او از این مرحله نیز برگشته به سوی زیبایی

و اجتماعی که در عرف و اعمال نیک خود را می نمایانند گرایش می یابد. در مرتبه بعدی، 

تحصیل علم و معرفت آموزی انسان را از تأمل بر مصادیق خاص زیبایی، اعم از جسم و 

روح و جامعه، فراتر می برد. این منزل که چهارمین مرتبه است در نهایت به این آگاهی ختم 

ه زیبایی مطلقی در جهان است که حسن و جمال را به صورت لا یتغیر و لایزال می شود ک

 .در خود دارد

زیبایی مطلق یکی از صور و نمونه های مثالی در اندیشه ی افلاطون است. به همین منظور ما 

خود را ناگزیر دیدیم که در فصل افلاطون شمه ای کوتاه درباره نظریه ی ایده بگوئیم و گمان 
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 .این بود که اشاره ی اجمالی بتواند زمینه ساز درک بهتری از منظور افلاطون باشد ما بر
در نظریه عشق افلاطون دو ویژگی اصلی را می توان از هم تمیز داد: اول اشتیاق روح برای 

اتحاد با محبوب است که در اینجا زیبایی مطلق همان محبوب است معنی می دهد؛ و دوم 

ت. گرچه عاشق افلاطونی راه خود را از رهگذر اشیاء مادی می گشاید، فرایند عقلانی عشق اس

لیکن غایت محبت او مادی نیست بلکه نیل به کمال معنوی است. به رغم آنکه عامل تحریک 

و انگیختن عاشق عاطفه و احساس اوست، آنچه او را به سر منزل چنین کمالی رهنمون می 

 .کند عقل معرفت آفرین است

نی در اصل بیش از هر چیز عشق به علمی نورانی و مجرد است. اروس گذشته اروس افلاطو

از آنکه عامل انگیزاننده ی رسیدن به خیر محض یا خداوند است، ویژگی او می تواند افزون 

 .طلبی و زیاده خواهی او باشد

ه تمثیل عشق ب"عشق را از عَشَقه گرفته اند "شیخ اشراق در وجه اشتقاق عشق می گوید

هی پیچنده و شیره از درخت اصلی مکنده، طرز تلقی او را از ماهیت عشق به قدر کافی گیا

و عشقه همان گیاهی است که در باغ پدید آید و در بن درخت، اول بیخ "روشن می نماید.

در زمین سفت کند، پس سر بر آورد و خود را در درخت می پیچد و همچنان می رود تا 

نان کشد که نم در میان درخت نماند و هر غذا که بواسطه آب جمله درخت را فرا گیرد، و چ

 و هوا به درخت می رسد به تاراج می برد تا آنگاه که درخت خشک

 (212،ص0381)سهروردی،"شود

به هر حال از هر نویسنده و هنرمند و ادیبی گرفته تا فلاسفه ،همگی در باب عشق نظری داده  

ص فلاسفه در این مطلب مقدور نیست.و هر کدام اند. که ذکر و توضیح تمام آنها ،بخصو

با  اما از مهم ترین کسانی که به تفصیل و جامع در مورد عشق.نیازمند توضیح مجزا هستند

به نظریه پردازی پرداخته است افلاطون است که در ادامه به طرح نظریات ایشان  نگاه فلسفی

 می پردازیم.

 بررسی عشق در فلسفه افلاطون

رساله لیسیس )یا دوستی( به مقوله دوستی و عشق پرداخته است همچنین در افلاطون در 

رساله ضیافت به این مسئله پرداخته است. در این رساله سقراط افلاطون در گفتگو با گروهی 
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را دوستی را مورد بحث قرار می دهد و در رساله فایدروس « دوستی»از جوانان شهر آتن،

 لبی آورده است.پیرامون مقوله دوستی و عشق مطا

را در مورد بحث و بررسی «عشق»افلاطون در این دو رساله )یعنی در ضیافت و فایدروس( 

قرار داده است. دیدگاه او در رابطه با دوستی و عشق در راستای نظریات هستی شناسانه و 

. اردو عشق با زیبایی پیوند د« کارایی»، دوستی با ایشانمعرفت شناسی او می باشد.از منظر 

او عشق واقعی را تنها عشقی می داند که از مجاز بودن بگذرد وبه زیبایی حقیقی برسد. او 

هر عشقی غیر از عشق حقیقی را ملزم می داند که برای تبدیل به عشق حقیقی مسیری را باید 

 طی نماید.

افلاطون مهم ترین مقوله ای که عشق حقیقی را از دیگر عشق ها جدا می سازد دوری از 

ال بشری می داند. او می گوید عشق های جسمانی خود را در فرزندان باز تولید می نمایند امی

ولی عشق های حقیقی تنها در زیبایی دوباره آفریده می شوند. افلاطون دوستی و نیاز و 

کارایی را با هم پیوسته می داند ولذا آن را پایین تر از عشق می داند.افلاطون گرچه برای 

ویژه ای قائل است و اهمیت آن را برابر با اهمیتی که افراد به چیزهای بسیار دوستی اهمیت 

مورد علاقه خود می دهند می داند و دوست را به هر ثروت دیگری ترجیح می دهد اما او 

تعریف مشخصی از دوستی ارایه نداده است و می گوید هنوز نتوانستیم کشف کنیم چه کسی 

ژگی کارایی را برای دوستی چنین تبیین می نماید که سقراط را می توان دوست دانست. او وی

همراه دو دوست خود به گفتگو مشغولند تنها چیزی را شایسته دوست داشتن می دانند که به 

درد بخورد لذا بیان چیستی آن مشکل است او چیزی را به درد بخور می داند که فرد را به 

باشد بیشتر نزدیک سازد. از آنجایی که دوستی  سوی کمال رهنمون شود و او را به آنچه باید

دوستی به   می باشد لذا بین دو نفرکه شبیه یکدیگر می باشند« بد»ابزاری برای رهایی از 

وجود نمی آید زیرا هر آنچه را که هر یک دارند دیگری نیز دارد و هر آنچه ندارد دیگری نیز 

متوسل شوند. لذا دوستی تنها میان کسانی ندارد وبرای رهایی از بدی نمی توانند به همدیگر 

 حاصل می شود که نه خوب ونه بد می باشند.
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از دیدگاه افلاطون ، والاترین مرتبه عشق، عشق به خیر و معرفت و جمال الهی است که 

واصلان و چشندگان ، آن را فضیلتی بر حق می بینند، نه از جمله فضیلت نما ها، در نتیجه 

به رغم آنکه فانی است به جاودانگی می رسد.افلاطون در دیوتیما  آدمی دوست خدا گشته،

عشق را تنها به زیبایی و جستجوی آن می داند و البته باید به یاد داشت که حکمت همانا 

 عاشق در«.عشق، خود نیز عاشق و جستجو گر حکمت است» است و از این رو « زیباترین»

ا انسان به دنبال آن است که خوشبختی را بدست پی آن است که زیبایی را به چنگ آورد. زیر

آورد وبه همین خاطر می خواهد همیشه صاحب چیزهای خوب باشد. و بهترین راه برای آن 

تولید مثل و ولادت در زیبایی چه جسمی و چه روحی می باشد. و تنها زیبایی است که می 

وازن، همواره با روحانیت در تواند انسان را به روحانیت و جاودانگی برساند. چرا که عدم ت

 تعارض است و زیبایی با آن هماهنگ می باشد.

دیوتیا در ارائه آموزه های خود راجع به عشق، با شیوه ای سقراطی، به غرایز جنسی و کاربرد 

آنها می پردازد. از منظر او تمامی صورت های غریزه جنسی در طبیعت به میل تولید مثل و 

انگیزه نهایی تمایل جنسی شوق طبیعی ». او می پذیرد که بقای نسل رهنمون می شود

موجودات فانی به جاودانگی است تمایلی که هیچ وقت به طور دقیق ارضاء نمی 

( افلاطون با این نظر پیشرفت های بشری از قبیل دستاوردهای 311،ص0381،شود.)افلاطون 

راه های »انگی می داند. علمی و آفرینش های هنری را تلاش های خردی برای نیل به جاود

وصول به این جاودانگی از آن چیزی فراتر نمی روند که در فایدون با وصف فضیلت معمولی 

و سیاسی توصیف می شود یعنی فضیلتی که غیر حقیقی است و انگیزه های آن نادرست 

( . افلاطون مراحلی از عشق جسمانی را ترسیم می کند که بی شباهت 314همان/ص«.)هستند

مراحل سیر وسلوک نیست . او عشق مردان را لازمه دست یابی به عشق راستین که همانا  به

درک صورت مثالی عشق است می داند و زایشی که از عشق مردان حاصل می شود را بسیار 

برتر از زایش زن و مرد می داند. آموزه های اصلی افلاطون یا نتیجه ای که در میهمانی به 

و »ن بر ما مکشوف می شود تجلی عشق به صورت مثال زیبایی است وسیله افلاطون ناگها

 (298همان/ص«.)این همان تجلی نهایی اسرار عشق است
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 رابطه زیبایی و عشق از دیدگاه افلاطون

افلاطون می گوید، عشق، عشق به زیبایی است و تنهایی شایسته عشق وستایش است. اومی 

او عشق را به منزله شوق و طلب جاودانگی در گوید اروس از آن کهن ترین خدایان است. 

اشکال گوناگون آن از طریق تولید و از راه آفرینش های هنری و فکری و یا از طریق اعمال 

شجاعانه می داند. او معتقد است عشق به عنوان حرکتی به سوی جمال اتم، به منظور سیر و 

ماده و جهان حس بدان صورت تماشای آن در صافی ترین صورتش که روح پیش از پیوند با 

آن را سیر و تماشا کرده بود. همچنین اعتقاد دارد عشق به منزله واسطه میان دو جهان می 

باشد. افلاطون به این اعتبار که به امکان شناخت زمینه وجود از طریق عقل نظری اعتقاد 

ت بی حرکداشت عقل گرا بود. خدای او حقیقت غیر شخصی و نظری است که در عالم مثال 

نشسته و پرستندگان و ستایندگان را به او دسترسی نیست. چیزی است عینی و بیرون از روح 

انسانی که تنها باید چون کار هنری بی نقص به آن نگریست و آن را تحسین کرد. عشق که 

به خودی خود عنصریغیر عقلانی است فقط وسیله ای است برای رسیدن به تحقق حقیقت 

 نظری.

یکه فایدروس اروس را به عنوان خدای یگانه معرفی می نماید پوزایناس در جواب از آنجائ

می گوید ما باید ابتدا مشخص کنیم کدام اروس منظور است که شایسته ستایش می باشد. 

زیرا ما دو آفرودیت داریم یکی آفرودیت آسمانی یا خدای عشق آسمانی که پدرش اورانوس 

ی تنها پدید آمده است و کسی که عشق او آسمانی باشد تنها است و مادر ندارد یعنی از مرد

به پسران دل می بندد که هم خردمنتر از زنان هستند و هم نیرومندتر از آنان می باشند و به 

همین جهت اگر دل به جوانی بندد که دارای جسمی زیبا نباشد ایرادی نیست چون زیبایی 

جوان است دختر زئوس و دیونه، که در نزد  روح مهمتر ازیبایی جسم است. دومی آفرودیت

ما به افرودیت زمینی مشهور است.خدای عشق زمینی به دوست داشتن پسران قناعت نمی 

ورزد بلکه به زنان نیز دل می بندد و با تن معشوق مهر می ورزد نه با روحش و یگانه 

روح  از مقصودشان تسکین شهوت است. مرد بد یا عشق بد کسی است که تن را بیشتر
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بدیهی است که عشق او عشقی پایدار نمی تواند بود زیرا دل به چیزی بسته »دوست دارد،

است که خود پایدار نیست. از این رو همین که شادابی تن معشوق پژمردگی آغازد آتش 

عشق نیز خاموش می گردد و عاشق کسی را تا آن دم می پرستید رها می کند و می گریزد و 

وگندهای خود را از یاد می برد، ولی آنکه به روحی زیبا دل باخته است همه وعده ها و س

همه عمر بر سر پیمان خویش استوار می ایستد زیرا آنچه از او دل برده خود پایدار و جاودانی 

 (083ص، 0343افلاطون ،«.)است

در عشق آسمانی معشوق باید به دنبال کسب فضیلت و خردمندی و تقوا، بنده وار کمر به 

خدمت عاشق بندد. در عشق سرسپردگی اصل است. و از آن طرف عاشق نیز باید تمام تلاش 

خود را برای افزودن دانش و خرد و فضیلت معشوق بیفزاید. فایدروس و پوزایناس هیچکدام 

گویند فکر می کنند می دانند فضیلت چیست. اروس زاده حیرت  درباره فضیلت چیزی نمی

و آرزوی ما بعدالطبیعی آدمی به کمالی است که طبیعت فردی هرگز به آن دست نمی تواند 

 (821همان،صیافت.)

انسان در آرزوی آن چیزی است که متعلق به اوست. اگر ما روزی از عشق راستین بهره یابیم 

مه دیگر او ومتعلق به اوست بدست آورد و به طبیعت نخستین و هر کس معشوقی را که نی

 (093ص همان،خویش باز گردد همه آدمیان نیکبخت خواهند شد.)

افلاطون همان بحث متعلق به یکدیگر بودن را که در لیزیس مطرح کرده است اینجا دوباره 

ایجاد  عشق تنها غریزه ای جسمانی و میل شهوی نیست بلکه آرزوی»مطرح کرده است. 

روحی است که در نهاد آدمی وجود دارد و منشأ محدودیت طبیعت آدمی است، و آدمی را 

بر آن می دارد که از طریق یکی شدن با دیگری از محدودیت خود رهایی یابد. نیروی اروس 

 (013 همان،سوق دادن ارواح آدمیان به یکدیگراست.)

د ان می کند. هیچ یک خدای عشق را نستودناگاتون سخن خود را با ایراد بر سه خطابه قبلی بی

بلکه درباره نعمت هایی که می توان بدست آورد سخن گفتند. ایرادی که سقراط تایید می 

کند. اروس از همه خدایان نیکبخت تر است چون زیباتر از همه خدایان است دلایل زیبایی 

اروس دارای اندامی اروس این است که سبک پای است ودر هر دل مهربانی جای می گیرد. 

زیباست که عشق را با زشتی سازگار نیست. در حقیقت اروسی که آگاتون تصویر می کند 
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تصویر خود اوست. آگاتون بعد ازبیان زیبایی اروس فضایل او را می شمرد. بزرگترین فضیلت 

خدای عشق عدالت است و بعد خویشتن داری و شجاعت و دانایی و خردمندی. و اینکه 

همه خدایان و آدمیان دل به زیبایی باختند و عشق به زیبایی منشأ » وس پدید آمد وقتی ار

 (091همان،همه خوبیها در جهان خدایان و آدمیان گردید.)

هر کس که بخواهد خودش یا به راهنمایی کسی راه عشق را بپیماید چاره ای ندارد جز این 

و بعد تن های زیبا  و از تن های  که از عشق زمینی آغاز کند اول یک تن زیبا بعد دو تن

زیبا به کارهای زیبا  و از کارهای زیبا به دانش زیبا و در پایان به آن شناسایی برسد که 

موضوعش خود زیبایی است. وقتی انسان به خود زیبایی رسید همه زیبایی های دیگر را چون 

 سایه ای ازآن زیبایی می بیند.

از آثار و فواید عشق به حقیقت نظر افکند از دیدگاه او  افلاطون معتقد است که باید فراتر

عشق شیفته زیبایی است و فیلسوف همان عاشق است زیرا هدف فیلسوف و عاشق هر دو 

جستجوی نفس زیبایی است و در واقع زیبایی همان چیزی است که فیلسوف بدنبال آن است 

ن است. افلاطون را می تواوفلسفه و عشق سعی و تلاش برای رسیدن به زیبایی یا خوبی 

بنیانگذار زیبایی شناسی دانست گر چه زیبایی شناسی محدود به افلاطون و یونان نمی شود 

 بلکه انسان همیشه و از روز نخست بدنبال زیبایی و زیبایی شناسی بوده وخواهد بود.

ون سخن طزیبایی شناسی ازیک نظر ریشه در مفهوم وجود دارد. لذا اگر از زیبایی شناسی افلا

بگوییم بدون وجود نمی توان آن را تبیین نمود و بالعکس اگر از وجود سخن بگوییم اشاره 

 ای به زیبایی ننمائیم سخن ما ناقص خواهد بود.

 رابطه زیبایی و وجود

 افلاطون در آثار خود در سه جا مفهوم زیبایی را مورد بررسی قرار داده است 

 وع آن جستجوی حقیقت زیبایی است.در هیپتاس بزرگ آن جایی که موض-0

در مهمانی آن جایی که موضوع آن عشق و زیبایی است که زیبایی را در رابطه با عشق -2

 مطرح می نماید.



 023/ 002-031ص0412، فصل پاییز سال دوم،شمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالعقلیهای کاوشفصلنامة علمی 

در فایدروس آن جایی که موضوع اساسی آن بیشتر مباحث آن پیرامون حقیقت وزیبایی -3

 است.

تباطی تنگاتنگ دارد و در واقع در اما در مورد اول هیپتاس بزرگ زیبایی با مفهوم وجود ار

اینجا سخن از اصل زیبایی است و پاسخ به این سوال که زیبایی چیست؟ هیپتاس در جواب 

این سوال به چیزهای زیبا اشاره می کند که عبارتند از دختر زیبا و جوان ودیگری چیزهای 

ه چیزی است که بسودمند و زیبا و دیگری وشی ولذت. که افلاطون به او می گوید زیبایی 

 .همه چیزهای زیبا تعلق بگیرد ولی هیچ یک از آنها نمی باشد 

افلاطون در میهمانی وقتی راجع به عشق سخن می گوید برای بیان حقیقت عشق از زبان یک 

او بود که امور مربوط به عاشقی را به من وبیان می دارد که می گوید  به نام دیئوتیم زن

ینطور توصیف می کند:برای او عشق نه بشر است و نه خدا ، بلکه آموخت. دیئوتیم عشق را ا

 واسطه ای بین انسان ها و خدایان است و به اصطلاح یونانیان رایمون است. 

چون نطفه عشق روز جشن زایش آفرودیت )خدای زیبایی ( بسته شد لذا عشق شیفته زیبایی 

زیرا هر دو همزمان با هم آفریده است در اینجا اولین رابطه عشق و زیبایی آشکار می شود 

شدند. نکته دیگر در این بیان است که، عشق از سویی فقیر است چون مادرش تهیدست بود 

و از سوی دیگر چون پدرش پروس خدای جویندگی و تلاش بوده است همیشه در کمین 

ذا ل زیبایی و خوبی است نکته این که فقر در اینجا به معنی نوعی آمادگی پذیرندگی است.

عشق حد فاصل دو حالت است آمادگی برای داشتن دانایی و زیبایی و رسیدن به آن،لذا عشق 

پیوسته بدنبال فلسفه است تا به آن هدف برسد. فلسفه امری بشری است و خدایان خودشان 

خرد می باشند. و فیلسوف یعنی دوستدار خرد. لذا کسانی که در نادانی به سر می برند چون 

ب اند به فلسفه نمی پردازند و کسانی که نیاز به دانایی ندارند نیز به سراغ فلسفه در جهل مرک

نمی روند. و تنها کسانی به فلسفه روی می آورند که مانند عشق در حالتی میانه به سر می 

برند زیرا خود یعنی سوفیا زیباترین چیزهاست.عشق نیز در حقیقت ، عشق به زیبایی است 

 لسوف است .پس ضرورتا عاشق فی
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حاصل اینکه نوعی ارتباط عمیق بین عشق و زیبایی و همچنین زیبایی و فلسفه وجود دارد. 

و راه عشق و فلسفه یکی است و هدف فیلسوف و عاشق هردو جستجوی زیبایی است و 

 اینجاست که مفهوم وجود که موضوع فلسفه است با زیبایی یکی خواهد شد .

(http://philosophyhouse.ir) 

 رابطه زیبایی و حقیقت 

افلاطون در این رابطه می گوید: هنگامی که با دیدار زیبایی این جهانی، نفس به یاد زیبایی 

قبلی می افتد دوباره بال وپر می گیرد و بی صبرانه در صدد پرواز می آید ولی از انجام پرواز 

ناتوان است لذا توجه اش به سوی بالا می باشد و به این جهان و امور آن توجه نمی کند و 

واقع به نوعی جنون عشق دچار می شود و با دیدن زیبایی این جهان به یاد زیبایی قبلی در

می افتد دوباره بال و پر می گیرد و بی صبرانه در صدد پرواز بر می آید ولی از انجام پرواز 

ناتوان است لذا توجه اش به سوی بالا می باشد و به این جهان و امور آن توجه نمی کند و 

ه نوعی جنون عشق دچار می شود و با دیدن زیبایی این جهان به یاد زیبایی حقیقی در واقع ب

در چمن زار حقیقت می افتد و همیشه در فکر آن حقیقت است. لذا می بینیم زیبایی محسوس 

 بدون وجود حقیقت بی معناست.

ک می افلاطون نیز مدافع عقل است و معتقد به این امر که آنچه اصل و ماهیت امور را در

کندتنها عقل است. در شناسایی علمی و درک حقیقت اشیاء به وسیله عقل متفکر و تصور 

عینی صحیح است که صورت حقیقی هر چیز را بدان گونه که هست نمایان می سازد و این 

 (030،ص 0381عملی است که در درون آدمی انجام می گیرد.) افلاطون،

اوج خود برسند هیچ تضادی با یکدیگر نخواهند  عشق و عقل زمانی که به مرتبه اعلا و به

پایان راه بر این عالم راستین »داشت و هر دو آدمی را به کمال حقیقی نایل خواهند ساخت. 

و حکیم متاله وصول به عالم عشق است و عشق بدون معرفت و محبت تحقق نمی پذیرد. 

ه باشیم ا نیز باید باور داشتاکنون اگر بپذیریم معرفت پایه محبت و عشق است این واقعیت ر

که معرفت بدون عقل تحقق نم پذیرد و ناچار باید اعتراف کنیم که عشق با عقل به هیچ وجه 

http://philosophyhouse.ir/


 021/ 002-031ص0412، فصل پاییز سال دوم،شمارة ، دوم ، مقاله پژوهشی، سالعقلیهای کاوشفصلنامة علمی 

(علم و حکمت از نگاه افلاطون در عین 21،ص3، ج0311ابراهیمی دینانی ، «.)بیگانه نیست

 اینکه ورزش عقل است از سرچشمه عشق آب می خورد.

 و خلقت در نگاه افلاطوننقش عشق در جهان شناسی 

هدف فلسفه را کشف واقعیت و حقیقت مطلق از راه دیالکتیک می دانست. او درصدد  افلاطون

بود تا از طریق تفهیم و تبیین جهان شناسی، جهان آدمی )جامعه( را پایه ریزی کند و جامعه 

مطلوب آرمانی را تبیین نماید.افلاطون از طریق رویکردی فراتر از جهان برای تبیین جهان 

 طراحی نمود . –به عنوان امری مستقل از انسان –ی سامانمند از جهان هستی پرداخت و بیان

در چنین طرحی باید جهان شناختی باشد یعنی شتاخته و شناسانده تعریف شود.بنابراین در 

جهان شناسی افلاطون، هستی شناسی و بالتبع شناخت شناسی اهمیتی خاص دارد. افلاطون 

 شرح داده و روشن ساخته«تمثیل غار»خط از طریق  نظریه شناسایی خود را علاوه بر تمثیل

است. افلاطون در تمثیل غار، زندانیانی را به تصویر می کشد که در غاری تاریک به سر می 

برند که نماینده اکثریت نوع بشر می باشند یعنی عامه مردم که زندگی خود را در حالت خیال 

ی بینند و در عین حال قصد رهایی از زندان و پندار می گذرانند، تنها سایه های واقعیت را م

نیز ندارند اگر یکی از زندانی ها رهایی یابد و چشم خود را به روشنایی عادت دهد خواهد 

توانست در روشنایی آتش خود اشیاءمحسوس را ببیند. ولی او هنوز راهی در پیش دارد و 

ر خورشید واقعیات نامحسوس باید از غار به روشنایی آفتاب در آید و در جهان منور به نو

را دیده به عام ومعقول عروج نماید. سرانجام با جد و جهد خواهد توانست خورشید را که 

به این ترتیب در نظر افلاطون واقعیت، »مثال خیر ، صورت اعلی و سرچشمه است نظاره کند.

و قدم  یی کنندیک امر معمولی نیست بلکه راه طویل و صعبی است که باید ما را به آن راهنما

 (10،ص 0313افلاطون ،«.) قدم پیموده شود

افلاطون وجود محسوس را ناشی از بهرهمندی از معقول می داند و لفظ وجود را بر معقولات 

اطلاق کرده است. جهان معقول نوع خاصی از جهان محسوس نیست و اگر درست ملاحظه 

 0391بر خویش.)ر.ک وال ژان ، شود بر حسب رابطه اش با خیر ،امری است مستقل ومبتنی 

 (.028-029،صص
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در نظر افلاطون ،آن جهان اصل و حقیقت و این جهان تابع محض و وابسته به آن می باشد. 

افلاطون در نظریه خود اصالت را به مثل داده است نه اینکه واقعیت عالم حسی را نفی کند 

 قعیت نیز نداشته باشد. بسا امریدر دیدگاه او اگر چیزی اصل نبود الزاما چنین نیست که وا

که واقعیت دارد اما اصل نیست بلکه تابعی است از واقعیت دیگری که دارای صفت اصالت 

است. افلاطون با توجه به تبیینی که در جهان شناسی ارایه نموده است دنیای محسوس را 

و ن می داند اعکس دنیای معقول می شناسد و جهان معقول را تنها از طریق مثال قابل تبیی

خورشید عقل را همانند خورشید جهان محسوس به رسمیت می شناسد و آن را مبین نفس 

 اشیاء و شناخت اشیاء می داند.

در دیدگاه افلاطون جهان شناسی و خداشناسی با هم پیوند خورده اند و با پیوند آن دو 

ن مثل ایده نیک قرار تفسیری از صانع به وجود می آید لذا در نظریه مثل او که در راس آ

دارد که تنها از طریق عشق می توان به آن رسید هدف های مابعدالطبیعی و جهان شناختی 

 نظام فکری او طرح می شود.

 صانع و زیبایی

با توجه به روشن شدن نقش زیبایی در عشق و با توجه به اینکه از نگاه افلاطون زیبایی 

لذا از دیدگاه افلاطون جهان هستی به دو خمیرمایه و هسته ی اصلی پیدایش عشق است 

بخش اصلی و فرعی تقسیم می شود.بخش اصلی ، مثل و بخش فرعی ، همین جهان مادی 

است . البته در دیدگاه او جهان سومی هم وجود دارد که پیش از این دو جهان و فوق آنهاست 

آنها به خود ایستا و و آن جهان الهی است. جهانی است بیرون از مثل و سایه ها و محیط بر 

بایسته.از قرن نوزدهم دانشمندان به سبب افراط در توجه به جنبه علمی فلسفی یونان از جنبه 

دینی آن غافل شده و حتی این جنبه را صرفا نمادی ظاهری تلقی نموده اند.) 

 (.941-949و801-801،صص2،ج0311،یگر

ه از فلسفه یونان، فهمیدن فلسف افلاطون فیلسوفی است الهی، لذا با حذف جنبه های دینی

افلاطون کار دشواری است اظهارات افلاطون را در مورد خدا باید در نوشته های متعدد او 
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 «فرمانروای عالم معقول»یافت. به عنوان مثال او در کتاب جمهوری به ایده نیک به عنوان 

 (431،ص0وج0119،ص2،ج 0381حیثیتی خدایی می بخشد.) افلاطون ، 

ین آدمی هم»معرفی می کند و می گوید:«مبداء نخستین»ن در جای دیگری ایده نیک را افلاطو

که در عالم معقول به دیدار ایده نیک نایل شد ناچار یقین حاصل می کند که در همه جهان 

هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست.در عالم محسوسات روشنایی و خدای روشنایی را آفریده 

ها خود او مبدأ نخستین و حکمران مطلق است و حقیقت و خرد است و در عالم شناختی 

(او در نامه هایی که به دیونوسیوس می نویسد. 0118-0119هردو آثار او هستند.)همان،صص

ن همه چیزهایی که در ای»را اینگونه معرفی می نماید:«نخستین محبوب» و «مبدأ نخستین»آن 

جهان است قرار دارند و وجود همه آنها برای جهانند در خدمت آنچه والاترین چبزها و شاه 

 (.0828،ص3خاطر اوست و هم به علت اصلی همه چیزهای نیک است. )همان،ج

از سخنان افلاطون چنین برداشت می شود که او پیوند انسانها را با یکدیگر برای وصول به 

شد هوم می بخمی داند. ایده نیک به همکاری و معاشرت آدمیان معنی و مف« نخستین محبوب »

چرا که موجودی که به تن و روح زیبا و هماهنگ است زیباترین مناظر است و به راستی 

 (.902-903،صص2سزاوار عشق.) همان، ج

افلاطون حتی علت دلبستگی ما به آداب و سنن و قوانین و اخلاق را نیز چیزی جز ایده نیک 

-431،صص0شناسد . )همان ،جنمی  –که او آن را همان خدا می داند –و زیبا فی نفسه 

می داند  «تشبه به خدا» (.چنانکه پیش از این اشاره شد افلاطون بالاترین فضیلت را نیز 431

 نیک فی»زیرا همان طور که مکالمات کوچک افلاطون نشان داده پایه مشترک همه فضایل ،

 دند.واحاست تمامی این نوشته ها با پرسش درباره یکایک فضایل، در خدمت هدفی «نفسه

هدف افلاطون از نوشتن هر یک از فضایل این است که خواننده را به مبدأ نیک و زیبای فی 

نفسه رهنمون شود که به عنوان مبدأ خدایی هر وجود و هر تفکری را معرفی نموده 

است.افلاطون در تبیین پاسخ به این سوال که چرا صانع جهان را پدید آورده است به نظر 

اخلاقی خود رو می کند و می گوید: صانع خداست، یکسره نیک و به دور روان شناختی و 

از محدودیت ها . ساختار هماهنگ و معطوف به غایت صدر قائم به ذات را می بیند و می 
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خواهد آن را در جهان اشاعه دهد تا بدین وسیله نظم نفس خویش را در آن باز تولید کند.) 

 (019-011،ص0،ج0381،آروین 

در بسیاری از مکالمات خود لفظ خدا را به کار نبرده است او تنها در جمهوری می افلاطون 

خدا از هر حیث در نهایت کمال است. عوامل خارجی نمی توانند در آن نغییری ».....گوید: 

-881،ص2،ج 0381افلاطون ، «.) ایجاد کنند از حیث زیبایی و فضیلت در نهایت کمال است 

اینکه افلاطون از بکار بردن لفظ خدا در مکالمات خود، خودداری  (.شاید یکی از دلایل881

نموده است این باشد که اساسا به کار بردن این لفظ چیزی به تعریف آن ایده نمی افزاید. در 

ماهیت و فعالیت خدا را منطبق با ایده نیک به « خدا فقط منشاء آثار نیک است»حالیکه جمله 

 سازد.عنوان والاترین مقیاس ها می 

 نقش عشق در تعالی تربیت و روح از نگاه افلاطون

عشق،عشق به زیبایی استوتنها زیبایی،شایسته عشق و ستایش :»افلاطون می گوید 

شق عشق،ع»فایدروس( درتعریف عشق داریم که طالب زیبایی و خواهان نیکی است. ».)،است

دارد و آن را ن نیاز چیزی است و خواهان آن است،هر طالبی خواهان چیزی است که به آ

 (422،ص 0، ج  0381افلاطون ، «.)ندارد

بنابراین اروس نه خوب است و نه زیبا . او حد وسط میان زشت و زیباست . عشق نیز چنین 

است ، عشق حدوسط میان علم و جهل است . عاشق نه داناست و نه نادان . میان این دو 

ی اعتقاد در دست داشته باشد ولی نتواند کس» حالت میانگینی وجود دارد و آناین است که 

(برخی می 034،ص 0313و برن  421،ص0علل و دلایل درستی آن را بیان کند،.)همان ، ج

-402،صص0،ج0381افلاطون ، «.)عشق و عاشق به دنبال غیر دیگر خود است»گویند 

 (431و401

ه تمام آن ، مگر آن ک اما دیوتیما به سقراط و افلاطون گوید ، مقصود عشق نه نیمه است و نه

نیمه یا تمام ، نیک باشد او در جهت تایید و تحکیم رای خود افرادی را مثال می آورد که به 

بریدن دست وپای فاسد خود رضایت می دهند و نتیجه می گیرد که تنها نیکی با ما یگانه 
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ورد که است . آدمی همواره عاشق و خواهان نیک است و نه تنها می خواهد آن را بدست آ

می خواهد همیشه مالک آن نیز باشد . چرا که طبیعت هر موجود فانی در تلاش جاویدان 

ماندن و بقاء دوام است عشق مستلزم میل به خلود است .ملاحظه می شود که افلاطون مقصد 

در امر زیبایی میداند .) همان ، « تولید و زایش»نهایی و موضوع عشق را نه صرفا زیبا که 

جانوران از راه توالد وتناسل به این هدف می رسند . تولید مثل جنبه (  431و 331-331صص

جاودانگی موجودات فانی است . به هم آمدن مرد وزن به منظور آفرینش است و این کار 

خدایی و آسمانی است . زیبا با امر خدایی سازگاری دارد به همین سبب با فرا رسیدن سباعت 

ردد . از نزدیک شدن زیبایی هیجان و سرمستی به او دست می آفرینش ، طبیعت مهیا می گ

 دهد و از پیوند زیبایی به آرامش و خرسندی می رسد.

افلاطون این قانون را در مورد روح آدمی نیز ساری و جاری می داند . به این معنا که جان 

 آنان که روحها نیز آفرینش و زایش دارند و هستند افرادی که به جان بیش از تن زنده اند 

مستعد دارند و آفریدن روحی را برتر از زاد و ولد جسمانی می دانند فرزندان روحی به وجود 

می آورند.در مورد انسانها زن و مردی که از چنین روحی برخوردارند دوستی و اتحادی که 

ا همیانشان برقرار می شود بسی استوارتر از اتحادی است که به سبب کودکان جسمانی میان آن

پدیدار می گردد. زیرا هر دو از امری زیباتر و جاویدان تر بهره مندند. فرزندان روح ، دانش 

و فضیلت انسانی است . جویندگان نیکی باید در راه تولید در زیبایی و بارور ساختن امری 

زیبا گام بر دارند تا بتوان کوشش آنان را عشق نامید. پس کسی که روحش در آرزوی تولید 

و می خواهد خود به تنهایی یا به یاری راهنمایی به مقصود نهایی عشق ) تولید و زایش است 

در امر زیبا(برسد چاره ای ندارد جز اینکه از زیبایی زمینی آغاز کند. عشق ، انسان را از 

که موجودزنده را به تولید موجود دیگری مشابه خود وا می دارد و  –مرحله میل غریزی 

تا مرحله شهودجمال ازلی ارتقا  -می و مولد فرزند و مایه بقای نوع استسبب خروج از عقی

می دهد. آدمی از مقام شیفتگی به زیبایی یک تن به زیبایی جان ها و پیشه ها و دانش ها می 

 رسد واز آن فراتر دریای بیکران زیبایی است که همه زیبایی ها از آن ناشی می گردد.

ی یافته و به زندگی جاودانی و شهود جمال حقیقت و خیر اینجاست که روح از عقیمی رهای

(. در اینجا افلاطون صعودی را نشان می دهد 21،ص0،ج0319،مطلق  رسیده است. )فروغی 
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ختم می گردد وی « زیبایی فی نفسه »که از امور جسمانی شروع ،به امور روحانی و مشاهده 

پله هایی را بر می شمارد که سپرده عشق باید خواه به واسطه رهبری راهنمایی آگاه و خواه 

ی نامد و م« تربیت»و این صعود روحی را به سائقه محرک درونی آنها را پشت سر بگذارد. ا

افلاطون ، «.) منظور از تربیت این است که آدمی بتواند به زیبایی دل ببندد»گوید 

 (.904،ص2،ج0381

این سنت در فرهنگ یونانی امری بی ریشه نبود اما در عصری که روشنگری اخلاقی و عقل 

را که اغلب سرشار از آرمان های گرایی در صدد بود تا عشق ورزی مردان یونان با پسران 

عالی بود به کلی از میان بردارد هنر افلاطون در این بود که با پیراستن ناپاکی هایی که این 

عشق ها را فرا گرفته بود بار دیگر این رسم را زنده کرد و صورتی شریف به آن بخشید.و در 

به عالم زیبایی حقیقی  این صورت جدید اروس را به عنوان پرواز دو روح به هم پیوسته

....بی »،ابدی ساخت. افلاطون آن زیبایی پاینده، یگانه و خارج از حد را چنین وصف می کند:

آغاز و انجام، چیزهای زیبایی که در این جهانند همه از زیبایی او مایه می گیرند ولی او را 

ال نماید از همه م از این بخشش کم و کاست نیست....اگر گوشه ای از این زیبایی به تو رخ

و مکنت و زیبایی هایی که اکنون از تو دل می برند دل برمی کنی و از آب و نان غافل می 

شوی تا فرصت استغراق در این تماشا را داشته باشی...صفا و خلوص این زیبایی بی نظیر 

ر واست....چه سعادتی بالاتر از این که شخص با چنین زیبایی مطلق و جاودان و خدایی مجا

باشد. وقتی کسی را این سعادتی بالاتر از این که شخص با چنین زیبایی مطلق و جاودان و 

خدایی مجاور باشد . وقتی کسی را این سعادت دست می دهد که به مشاهده این زیبایی نائل 

گردد می تواند از زیبایی و حقایق و نه تصور حقایق بلکه خود آنها ارمغان های فراوان به 

رد . آن وقت است که با پرهیزکاری دوست و هم صحبت خدایان شده و به جاودانی همراه آو

 (.339،ص0343افلاطون ، «.) رسیده است. آیا چنین زندگی کمال مطلوب نیست
افلاطون تنها آنگونه زندگی را دارای ارزش راستین و کلی می داند که فرد از دیدار آن زیبایی 

 کسی که آن زیبایی حقیقی را بنگرد و از زیبایی های زمینیفی نفسه بهره مند باشد زیرا فقط 
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روی برتابد به زادن و پروردن فضایل حقیقی توانا می گردد. در جرگه دوستان خدا در می 

 (431،ص 0، ج 0381آید وزندگی جاودان می یابد.) افلاطون ، 

نگی به هماه و برخورداری از تربیت روحی«خویشتن داری»عشق حقیقی آن است که آدمی با  

د.) نمی تواند تجانسی داشته باش« ناپروردگی»و زیبایی دل بندد. این عشق هیچگاه با جنون و 

افلاطون معتقد است در وجود هر یک از ما دو  (.0238-0240و904-902،صص2همان ،ج

نیرو وجود دارد: یکی غریزی که همانا لذت طلبی است و دیگری مکتسب که آن تلاش برای 

گر ا»یکی است این دو نیرو در وجود ما گاهی با هم سازگارند و گاهی ناسازگار. رسیدن به ن

در این کشمکش نیروی دوم غالب آید وما را به راهنمایی خرد به سوی نیکی ببرد حالتی که 

می نامند. ولی اگر نیرویی تمایل غریزی عاری از « خویشتن داری »در ما پدید می آید 

د . می خوانن« لگام گسیختگی»سوی لذت بکشاند و این حالت را خرد،چیره شود و ما را به 

 (0221،ص3)همان،ج

عاشق حقیقی ومعشوق او که جویای چنین عشقی است .تمایل جسمانی را امری فرعی می 

شمارد و هدفش دست یابی به روح معشوق است و خوشتن داری ،شجاعت و خردمندی 

وادارش می سازد به پاک ماندن و معاشر معشوق در او حس احترامی به وجود می آورد و 

بودن با معشوق پاک. او این دوستی را فقط برای غایتی شریف می خواهد و می داند که در 

غیر این صورت متهم خواهد شد به این که از تربیت بویی نبرده و از درک زیبایی ناتوان 

 است.

 نقش عشق در گرایشات فلسفی

و نادان و زشت وزیبا به اروس می دهد پلی میان عشق و  فلاطون با موقعیتی که میان دانا

فلسفه می بندد . او جویندگان دانش را کسانی می داند که میان دانایی و نادانی قرار دارند و 

زیرا دانش یکی از زیباترین چیزهاست و اروس چون »اروس فیزیکی از آن جمله است. 

. ازاین رو اروس فیلسوف است و دلباخته زیبایی است همواره در جستجوی دانش است

 (.428،ص0)همان ،ج«. فیلسوف میانگینی است میان دانا و نادان 

خدایان به فلسفه نمی پردازند .آنها خود، دانا هستند و میلی به دانا شدن در آنها وجود ندارد 

اند د. نادان نیز به فلسفه نمی پردازد. زیرا عیب اصلی نادان این است که با اینکه هیچ نمی 
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در این میان فقط کسانی می مانند که به درد نادانی »خود را دانا و بی نیاز از دانایی می داند.

مبتلا هستند ولی این ابتلا به اندازه ای نیست که آنان را به کلی نادان و بی خرد ساخته باشد 

یک اند که ن بلکه هنوز می دانند که نمی دانند از این رو تنها کسانی به فلسفه عشق می ورزند

(. بنابراین می توان گفت که دانایی فلسفی ،دانایی عاشق است 012،ص0)همان ،ج«. و نه بد

 (.028،ص 0311و عشق شناختنی است . )یاسپرس ،

راه رسیدن به آن عالم )خدایی(این .»است « کوشش فیلسوف شبیه خدا شدن »می توان گفت ،

د خدایان شویم و همانند خدایان هنگامی است که تا آنجا که برای آدمی میسر است همانن

توانیم شد که از روی دانش از عدالت پیروی کنیم . خدا هیچگاه و در هیچ حال ظالم نیست 

. بلکه به حد اعلی طرفدار عدل است و شبیه ترین آدمیان به او کسی است که چون خود او 

 0381 )افلاطون ،«. ست پیرو عدل باشد وقوف به این نکته عین دانایی و فضیلت راستین ا

ویژگی های خاص خود را نیز باید داشته باشد که افلاطون « شهریار فیلسوف(.»0321،ص3،ج

، 0311و گمپرتس ، 0110-0141، صص 2به بر شماردن آنها می پردازد: )همان ،ج

 (049-011،صص0، ج 0381و آروین. ترنس،0124،ص2ج

 حقیقت و اعتدال و خویشتن داری ، بزرگ عاشق شناختن هستی یگانه ابدی،دوستدار راستی و

منشی و برای از فرومایگی درستکار و مهربان، قانع ،چابک در آموختن ، بلند نظر،دارای 

« یمحک-حاکم»حافظه نیرومند، خواهان تناسب و زیبایی،عدالتخواه ودارای ارزش های راستین.

ا نظم م به ذات زیبایی ببا توسعه یافتن عشق،اتصال به مبداء عشق و رسیدن به صورت قائ

عقلی مواجه خواهد شد به گونه ای که ارتباط همه زیبایی ها را خواهد یافت ودرصدد اشاعه 

آن نیز برخواهد آمد . اشاعه این زیبایی همانا اشاعه خود است و جانشین برای آن نامیرایی 

 که از آدم دریغ شده است .

 نتیجه گیری

ست می اید که عشق مفهومی است به قدمت انسان که به با بررسی اراء افلاطون چنین به د

طور فطری در وجود انسانی همیشه وجود دارد اما در میان حکمای یونان قدیم، افلاطون 
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نخستین کسی است که بحث عشق را به طور جامع مطرح نموده است ورساله مستقلی در این 

نند سایر نظراتش به صورت رابطه نگاشته است. گرچه او سخنان خود را پیرامون عشق ما

اشاره بیان نموده است. اما به طور کلی با توجه به نظرات او از رابطه میان عشق و دانایی، 

عشق را همان معرفت و دانایی می داند و همچنین از رابطه عشق و زیبایی، چنین نظری را 

عام کلمه اعم از ارائه می دهد که عشق ریشه در زیبایی دوستی دارد و زیبایی را به معنای 

هر نوع زیبایی درونی و بیرونی می داند و از ارتباط عشق و حقیقت، قائل است که عشق 

چیزی جز حقیقت نیست واز رابطه عشق وفضیلت چنین نظر می دهند که تربیت متولی ایجاد 

شخصیتی زیبا و عاری از هر نوع زشتی و پلیدی است و عاری بودن از پلیدی و کاستی لازمه 

 است و از این جهت افلاطون معتقد است بین عشق و تربیت ارتباط متقابلی وجود دارد. عشق

از نظر افلاطون مهمترین ممیزه عشق عاری بودن ان از شهوات و امیال است و عشق حقیقی 

را خالص می داند و معتقد است ریشه در زیبایی دوستی و حقیقت طلبی بشر دارد درحالی 

ها و تمایلات نفسانی دارند.افلاطون معتقد است که عقل و عشق یک که امیال ریشه در نیاز

مقوله هستند به این صورت که عقل درک کننده ماهیت امور بوده و انسان در شناسایی علمی 

و درک حقیقت اشیاء صورت حقیقی هر چیز را بدان گونه که هست به کمک عقل ادراک می 

قی مبتنی بر عقل، آینه صافی در برابر دیدگان ما نماید. به طوری که از خلال تشریح های منط

 قرار می گیرد که این آینه همان آینه عشق می باشد.

به طور خلاصه دانایی چیزی جز وقوف بر خوبی و عشق نمی باشد. و دستیابی به کمال دانش 

و معرفت در گرو کشف و شهود و تصفیه باطن بوده و مفهوم حیات و هستی در عقل و دانایی 

عشق می باشد و انسان در بالاترین مراتب وقتی از عقل و عشق بهره کافی بیابد به سوی و 

خلق آمده و سعادت میابد. به گونه ای که افلاطون در رساله فایدروس از خدا می خواهد که 

نیرویی به او بدهد که زیبایی درون را یافته و برون و درونش را سازگار نماید.از نظر افلاطون 

 یقی همان فیلسوف است که تشنه شناخت حقیقت است.عاشق حق
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